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  چكيده 

 كتابي كه در مقالة حاضر سعي شده اسـت معرفـي و نقـد شـود، چـاپي از                  
 است كه شرحي است به زبـان فارسـي بـر نمـط چهـارم             هستي و علل آن   

از محقـق گرانقـدر دكتـر       از شـروح مـذكور      اي فارسي    با ترجمه  اشارات
تأكيـد بـر    بيـشتر   در نهايت،   اين كتاب    از نقد    ههدف نگارند . شتياحمد به 
هاي موضوعبارةضرورت تحقيق در  نيز وشدهنمتون تصحيح تصحيحضرورت
شرح و  فلسفة اسلامي است تا پرداختن به اين همه         زمينة  نخورده در   دست

زيـرا  ؛  آورهاي تكراري و ملال   نويسي فارسي تفسير و ترجمة متون اصلي و       
يـن ركـودي كـه    اتوان فلسفة اسلامي را از از اين طريق است كه ميتنها  
  .نجات داد و به زبان روز مطرح كرد   شده است، آندچار
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شيخ الرئيس   اشارات و تنبيهات     مط چهارم وتفسير ن ، شرح  علل آن  وهستي  كتاب  

  . سينا استابن
                                                 

الدين بهشتي، ترجمة متن و شرح امام فخر رازي و خواجة طوسي همراه با محاكمات قطب     احمد  . *
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. شـود شـروع مـي    ، صـفحه  66حـدود   در   منطـق    ة ابن سينا با ده نهج دربار      اشارات
 در ده نمـط در حـدود        راگانة طبيعيات و الهيات و عرفان       هاي سه بخشسينا  سپس ابن 

 چهـار نمـط     ،سه نمط اول آن در طبيعيـات      . استده  وررشتة تحرير درآ   صفحه به  103
ي الرئيس هر بخـش    عرفان است كه شيخ    بارةآن درمورد الهيات و سه نمط آخر آن در        

  .را با كلامي جزيل و مستحكم و به صورتي موجز بيان داشته است  آناز
 از چنـان عظمتـي برخـوردار بـوده اسـت كـه              ،اين كتـاب از همـان آغـاز تـأليف         

نگارد، سپس خواجه كه كار يدانشمندي محقق همانند امام فخررازي بر آن شرحي م       
بـا    و ؛نگـارد  شرحي مبسوط بـر آن مـي       ،داندشرح بلكه جرح مي   ه  نامام فخر رازي را     

گويـد  مي الشارح پاسخ   لالفاضقالعنوان   فخر به  مجا به ايرادات اما    جابه حرمت تمام، 
 مقـصود   ، و با عباراتي روشـن     كندميدفاع  و خود جز در دو مورد در همه جا از شيخ            

دارد كه به نظر    به تفصيل و تشريح بيان مي     است،  لام شيخ را كه درحد اجمال بوده        ك
 مهـم اشـارات هرگـز بـه ايـن روشـني حـل         مـشكلات  ،من اگر اين شرح خواجه نبود     

الـدين رازي كـه      قطـب  هـشتم،    دانشمند و محقق گرانقدر قرن       ،علاوه بر آن  . شدنمي
 ،نشيند و بين اين دو شـرح      اكمه مي  يك بار به مح    ، كاتبي است  ةشارح معروف شمسي  

 در بـار اين اشارات با شرح امام فخر و خواجة طوسي يـك      . دكنقضاوت و داوري مي   
 1387الـدين رازي در سـال        و يك بار هم با شـرح خواجـه و قطـب            كشورهاي عربي 

طرز بسيار بـديع و مطلـوبي بـه         هجري قمري در چاپخانة حيدري تهران در سه جلد به         
 آقايان دكتر علينقي منزوي و شـادروان        ،غير از آن  . ربي چاپ شده است   همان زبان ع  

ــژوه در ســال محمــدتقي دانــش ــااشــارات  هجــري شمــسي مــتن  1339پ        را همــراه ب
اهتمـام  بـه «وي جلـد آن  ر اگرچه ؛دانردهخواجه بادقتي فراوان چاپ ك   الاشارات  لباب
  نـام ايـشان چـاپ      ن اثـر را بـه     انـدو اي ـ  نوشـته » گوار شادروان محمـود شـهابي     ربز استاد
اند، زيرا ايشان در آن دوران پراقتدار و پرافتخار خويش كه متجاوز از سي سال               كرده
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مرد كه در آن روزگار      به اين دو بزرگ    ،شرح خواجه تدريس كرده بود     را با اشارات  
 البته انجمن . دهد كه اين متن نفيس را تصحيح و چاپ كنند          دستور مي  ند،اجوان بوده 

و . چاپ رسانده است  بهرا  اشارات  اي از    فارسي ناشناخته  ةترجم،  ي زمان ،آثار ملي هم  
 اشـارات  پـس از سـي سـال تـدريس مـتن             ،دكتر حـسن ملكـشاهي    شادروان   ،خرهبالأ

 در اواخـر سـنين خـدمت خـود در دانـشكدة الهيـات دانـشگاه                 ،براساس شرح خواجه  
ح و تفـسيري فارسـي بـر آن         را بـا ترجمـه و شـر       اشـارات   تهران درصدد برآمـد مـتن       

را  چـاپ اول آن      1363و سرانجام موفق شد در سال        چاپ كند براساس شرح خواجه    
 بـه  1356هـاي   از سـال  ،اگرچه مقدمات اين كار   برساند؛  چاپ  بهانتشارات سروش   در  

  . بودندبعد فراهم آمده بود و آنها كار چاپ اين كتاب را آغاز كرده
ستي و ه ـشده است معرفي و نقـد شـود، چـاپي از       كتابي كه در مقالة حاضر سعي       

اي ا ترجمـه  ، ب ـ اشـارات نمط چهـارم    كه شرحي است به زبان فارسي بر        است   علل آن 
  .محققّ گرانقدر دكتر احمد بهشتياز  فارسي از شروح مذكور

دكتـر حـسن    را  سـينا    ابـن  اشارات ،پيش از اين  «اند كه   نويسندة محترم متذكر شده   
ايـشان مختـصر       اما از آنجا كه نوشـتة      ؛ده است كرمه و شرح    ترجبه فارسي   ملكشاهي  

 آنگاه كار را بـا   .» من بر آن شدم كه شرحي كامل و جامع بر اين كتاب بنويسم             ،است
و نمـط    شروع كرده    ، كه همان نمط چهارم تا هفتم كتاب است        اشاراتبخش الهيات   
امـة ايـن كـار ايـن         معنـي اد   ،حال. اندنگارش درآورده به صفحه   500در  چهارم آن را    

آيد كه بايد بـين چهـار تـا پـنج جلـد         دست مي  صفحه به  3000است كه چيزي حدود     
 ؛ صفحه شـده اسـت  500 صفحه است كه ترجمه و شرح آن        7زيرا نمط چهارم    . باشد

چنـين  كـه بـا   است  صفحه 11 صفحه و نمط هفتم   14 نمط ششم    ، صفحه 8نمط پنجم   
  است؛ حـال،   هاشاره شد بدان  گيرد كه   يحجمي را دربر م   و توضيح   برآوردي،  شرح    

 سطرها كمي كمتـر شـود و از         ةگفت كه اگر فاصل   بين باشيم، بايد    چنانچه زياد خوش  
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چيزي حدود يكـصد تـا      بتوان  شايد در كلِ بخش الهيات      ،  صفحات سفيد كاسته شود   
 هـر سـه بخـش طبيعيـات و الهيـات و             كـلّ كه  م كرد در حالي   كيكصدوپنجاه صفحه   

 ، اسـت  كردهرات و تنبيهاتي كه دكتر ملكشاهي ترجمه و شرح و تفسير            عرفانيات اشا 
هـاي   چهار نمط مربـوط بـه بخـش الهيـات آن يعنـي نمـط                و  صفحه است  500بالغ بر   

 پايـان   409 ةصـفح تـا   شـود و     شروع مي  244 ةچهارم و پنجم و ششم و هفتم از صفح        
 165خواجـه در     را براسـاس شـرح       اشـارات يعني ايـشان كـلّ بخـش الهيـات          . يابدمي

 بـراي   ـــ   اگرچه حـروف آن كمـي ريـز اسـت              ند و اين مقدار ـ ـ   ا كرده صفحه جمع 
  . كافي است،و عربي هم نداند مراجعه كند اشاراتكسي كه بخواهد تفننّي به 

 و   اشارات  متن و شرح و تفسير     ة علاوه بر ترجم   ،دكتر احمد بهشتي  كتاب،  مؤلف  
بـه  ه نصير خواجنيز پاسخ و هاي امام فخر رازي   جزئيات و نقد و انتقاد    ، همة شروح آن 

كـه   درحـالي  ؛ افـزوده اسـت     بر آن  الدين رازي را نيز   و محاكمات قطب  آنها را آورده    
 شـرح خواجـه حـلّ    ة در حـدي كـه ترجم ـ   اشاراتدكتر ملكشاهي به شرح و توضيح    

سودي از  براي مبتدي   كه  را   يوپاگيرجزئيات دست و  است   بسنده كرده    ،مشكل كند 
دكتـر بهـشتي در پايـان هـر           عـلاوه بـر آنكـه      ،   اسـت   ذكر نكرده  شود حاصل نمي  آن

بنـدي كنـد و بـراي    را فـصل  هابخشاست كه كرده ل خواجه معمو، طبق آنچه   بخش
در پايـان هـر      »يـد يخـود را بيازما   « عنوان   اال ب ؤ تعدادي س  ،اي بگذارد هر فصلي شماره  

ت و براي افراد آشـنا و مـسلّط بـه           كه براي مبتديان سنگين اس    اضافه كرده   فصل بدان   
  . نيازي به آنها نيست،متن عربي

جاي آنكه يك كار تحقيقـي و       ه نمط چهارم ب   شرح و تفسير فارسي   خلاصه آنكه   
  .مثابة يك خودآموز است بيشتر به،اي باشدحاوي نكات تازه
 ، بتوان گفت كه چهار جلد شرح مبسوط منظومـة اسـتاد مطهـري             بارهشايد در اين  

آن اسـتاد بزرگـوار     دأب  تكرارهـايي كـه     نيز   آن و    طولاني  هاي  نظر از پاورقي  صرف
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 اما قياس بـين آن دو انـصافاً    است؛يك خودآموز براي شرح منظومهمنزلة به   هم   ،بود
  .الفارق استقياس مع

هـاي مختلـف كارشناسـي و       بـراي دوره  عنـوان شـد، اثـر حاضـر         با توجه به آنچه     
 آمـوزش   اساساً در مراكـز   . نيستمناسب  وجه  هيچ دكتري به  كارشناسي ارشد و دورة   

 ةبداي ـ خواجـه و     شـرح تجريـد   اصلي از قبيـل     هاي  استفاده از كتاب   ابتدا بايد با     عالي،
آشـنا و   ي فلـسفة اسـلامي      ن، دانشجويان را بـا مبـا      حاجيشرح منظومة   مرحوم علامه و    

اشـارات و   ،  نجـات ،  فا ش ـ سپس آنها را به مطالعه و تحصيل متون اصلي كتبي از قبيـل            
جوان بـه    و به پژوهشگرانِ  و امثال آنها وادار كنند       اسفار   ، و آثار سهروردي و    تنبيهات

ــون اصــلي،   ــة مت ــتفاد فجــاي مطالع ــه و اس ــنةرصــت مطالع ــ جــانبي از اي ــب عون  كت
اي نه چندان دور بايد براي      كه در آينده  را ندهند؛ وگرنه بايد پذيرفت      خودآموزگونه  

وارد اسـتاد    از خـارج     ،فلـسفة مـشاء و اشـراق و حكمـت متعاليـه           ي  متون اصل تدريس  
 ارزش زحمـات دانـشمند محتـرم دكتـر احمـد بهـشتي را               ،منمطالب  اميدوارم  . كنيم

 متـون سـنگيني     ةفارسي هنوز بـراي ترجم ـ    زبان  ده  نگارنبه نظر   پايين نياورده باشد كه     
تـوان   و توضيحات هم نمي    سينا آمادگي لازم را ندارد و با اين شرح        ابناشارات  مانند  

البته دكتر احمد بهشتي مختارند كه اگـر بخواهنـد       . را برطرف كرد  آن  مشكل اساسي   
گونـه كتـب را كـه اخيـراً رايـج شـده             مطالعة اين من  حتي  . بقية اين كار را ادامه دهند     

 بايـد درپـي     مؤسـسات آمـوزش عـالي       . پـسندم نمـي هـم   عنوان مطالعة جنبي    بهاست،  
ردن استعدادهايي باشد كه قبلاً اين مراحل مقدماتي را در مراكـز    كفاپروراندن و شكو  

 تر اين روش پيش   .كرده باشند و در آنجا بتوانند از متون اصلي استفاده كنند          ديگر طي 
اين همه شروح و حواشي بر متون اصلي از    . درميان قدماي خودمان معمول بوده است     

  .اين مدعي  گواهي است بر،سوي بزرگان
  ،شرح مواقفجز ساني مثل ميرسيد شريف جرجاني با آن همه فضيلت، بهآثار ك
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شـيخ  افرادي مانند مرحوم حاجما  در روزگار .نويسي بر آثار ديگران نيست    جز حاشيه 
اي بـر منظومـة حـاجي     لي ويا  ميرزا مهدي آشتياني چه حواشـي ارزنـده          ممحمدتقي آ 

اثيرالـدين  هدايـه حاشـيه نوشـته و      سـينا   ي ابـن   شفا ي مانند ملاصدرا بر   فرد حتي   .دارند
  .اندنگاشتهبر آن اي ها نفر ديگر حواشي ارزندهابهري را شرح كرده است و ده

آور و  لهاي تكـراري و مـلا     نويسيجاي اين همه فارسي   امروزه بايد محققان ما به    
طور تصحيح كنند يا روي صدها موضوعي كه همين       را  شده  نيا متون تصحيح  ،طولاني
ودي ك ـن ر ـلـسفة اسـلامي را از اي ـ      ـو ف   تحقيق كنند  ،انده است ـاقي م ـه ب دروـنخدست

 مثل هانري كربن و ايزوتـسو      ما به كساني     ز امرو . دهند ت نجا ،كه دچارش شده است   
داريـم كـه عمـر خـود را صـرف           و ويليام چيتيك و مرحوم سـيدجلال آشـتياني نيـاز            

ار آنها كـساني مثـل ديويـد        دركنيا   وتصحيح متون اصلي يا بررسي انتقادي آن كنند         
 و آن همه آثار سـنگين و  هراس در غرب كه عمر خود را صرف شناخت ارسطو كرد  

ما بايد به جـاي     . ه است مندان گذاشت مفصل ارسطو را به صورتي جامع دراختيار علاقه       
 و تحـصيل و آثـار اصـلي    نجـات  و شـفا جانبه از متـون اصـلي چـون         يك بررسي همه  

ملاصـدرا و حـاجي سـبزواري و امثـالهم بـه صـورت جـامع،                سهروردي و ميرداماد و     
كاري ارائه كنيم كه در آن، طي چند فصل، همة نظريات يك فيلسوف كه در موارد                

بنـدي شـود تـا هـر        بنـدي و دسـته    هاي مختلف سخن گفته است طبقه     مختلف به گونه  
 و  هنظري ـي به قدر درك خويش بتواند آن فيلسوف را بشناسد و بـا              نتفنّمحققّي و هر م   

دچـار ايـن همـه     ،هاي مختلف او آشنا شود، چرا بايد به جاي كـاري درسـت       يا نظريه 
باشيم و توقّع هم داشته باشيم كه جوانان ما دنبال آنهـا            هاي مفصل و گوناگون     ترجمه
جـاي  بـه بايد  خورم كه چرا جوانان ما       مي س من واقعاً در اين سنين پيري افسو       !؟بروند
 پربار خودمان به سوي هايدگر و ميشل فوكو و دريدا و امثـال            آوردن به فرهنگ    روي
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كنيم يـا جوانـان     از ماست كه براي آنها كار درستي ارائه نمي        كوتاهي  آيا  . باشندآنها  
  ؟ندارنده اين سمت مقصرند كه كمتر توجهي ب

هايي هست كه بـه     بينند كه در اين طرف هم حرف      ميدر حالي كه برخي از آنها       
  . تازگي داردنراي آنا آنها بارزد و شنيدنش ميزحمت يادگرفتن

         ايـن  رفـع   دسـت بـه دسـت هـم دهـيم و بـراي              ، تـا خيلـي ديـر نـشده اسـت          مبيايي
و يـا ترجمـة     علاقگي نسل جوان كاري كنيم و تنها به شـرح و تفـسير              توجهي و بي  بي

رده زيـاد   هاي تكراري بسنده نكنيم كه هم كارهاي نـاك        نگاريو يا تاريخ  متون اصلي   
درآيـد، و    اسلامي اين توانايي هـست كـه از ايـن درمانـدگي بـه              ةاست و هم در فلسف    

افكـار فلاسـفة جديـد       شود و بتوانـد دربرابـر     مطرح  روز   زبان   مسائل آن تاحدودي به   
نوشتن فارسيآنهاويا به  برگرداندن   فارسيوگرنه به .گفتن داشته باشد  حرفي براي غربي

   .دكنآورتر ميتر و ملالآنها كار را بسي سنگين
كـه آثارشـان را از      در گذشته   گمان شود ما هم مانند غرب       اين احتمال هست كه     

من هم با ايـن كـار       .  اين كار را بكنيم    بايد ،هاي كشور خود نوشتند   زبان لاتين به زبان   
 ،موافقم اما براي ساليان دراز بعد كه زبـان فارسـي ايـن اسـتعداد را پيـدا كـرده باشـد                     

هاي دقيق در زباني كه طي قـرون و اعـصار گذشـته زبـان     با نداشتن معادل ه بايد   وگرن
يك صفحه را به چند صفحه توضيح و        ،  براي رساندن مقصود  شعر و ادب بوده است،      

آمـدها و عواقـب نـامطلوب آن        يتفسير بدل كنيم و چشم روي چشم بگذاريم و از پ ـ          
ارسـي وقتـي درسـت اسـت كـه          ترجمة متون اصلي از عربي بـه زبـان ف         . چشم بپوشيم 

اي را به يك جمله بـه همـان          هر جمله  ،رسيدهتوافقبتوانيم با اصطلاحات جاافتاده و به     
  .ديگر نيازي به اين همه شرح و تفسير نداشته باشيمتا اندازه ترجمه كنيم 

بـر مـن    در نوشـتار حاضـر      هـاي مـرا     امي گـستاخي  مترجم اين كتاب تم ـ   اميدوارم  
تمامي و صلاح براي فرهنگ اصيل اين سرزمين كه فرهنگش به د كه جز خير     نببخشاي
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 قصدي ديگر نـدارم     ،استو تلاش محقّقان گرانقدر ايراني      ها اسلامي   رشتههمة  و در   
  .الهدياتبّعوالسلام علي من. 


